
سخن انديشمندان«

شعر«
كلك تصوير 

بهكلكتصويرداغنانم،نفسمراشعلهميرساند
عجبكهآتشنهيندارم،زمنبهجزنالهاينماند

نهرنگمنمايلصداشد،نهشعلهامخانهسكوتاست
گهيچوليلينهانبسوزم،گهيچومجنونكهخلقراند

نهادهبندييكيبهپايم،كهنقشآيينهرابپايم
چنينكهزنجيريهوايم،رومبههرسوكهاوكشاند

تبسميگربهچهرهبازد،بهارآيينهزارحسنم
وگربهافسردگيگرايد،مرابهفصلخزانفشاند
بهرنگبيرنگيتحير،ستونجانمنآبياراست

كجاستتوفانيكاشارت،كهجانبهملكصفارساند
عباس يكرنگي 

نكهت باغ بهشت 
بيتوازآرايشباغارمخواهمگذشت

گرنياييدركنارمتاعدمخواهمگذشت
شوقديدارتوداردديدهخونبارمن

ازخطوطنوخطانچونانقلمخواهمگذشت
طاقتازدستمشدوعمرمبهپايانميرسد

زينغمستانعاقبتباپشتخمخواهمگذشت
منكمرازبهرخدمتبستهاممقصودرا

ازصفايروضهوحوروحرمخواهمگذشت
تابهفقرآراستمچشمانحرصوآزرا

خوشزسودايجهانبابيشوكمخواهمگذشت
گرشبيبنوازدمآننكهتباغبهشت

همچوشبنمبيتعللصبحدمخواهمگذشت
يكنگهازيارخواهم،جانبهقربانشكنم

چون"پريشان" تاحريمشبيقدمخواهمگذشت
محمد حسن حجتي )پريشان(- نظرآباد

سفير اهورايي
ايوسعتنگاهتودريايي
مرديمازانتظارنميآيي

صدكهكشانغبارردايتو
ايپاك،ايسفيراهورايي
ماهوستارهزيرقدمهايت

درآسمانعشقمسيحايي
فانوسدستهايتوخورشيداست

آيينهدارروشنفردايي
تنهادليلحرمتباراني

اينابايحقيقترويايي
كيميرسينهايتهمدردي
ماييموبغضكهنهتنهايي

ليلا فكور 

چشم مست
ديوانهامبهجانتوآنچشممسترا

وقتيتونيستيچكنم،هرچههسترا
چونشاخهايكهبادبپيچدميانآن
كردمقبول،بيگلرويتشكسترا

"عاشقنميشويكهبدانيچهميكشم"
باسنگميزنيفقطاينبتپرسترا
ازتوپرمهميشهوهرجابههرطريق

يعنيرهامكنمنبيپاودسترا
گفتيكهرستهايزهرآنچهگسستنياست

منعاشقمكسيكهزبندتنرسترا
بايكهزارنامقشنگتوآشنام

دلميدهمتوراكههميشهيكاسترا
امير عاملي 

مثل تو 
كاشصافوسادهبودممثلتو

خاكيوافتادهبودممثلتو
درحريمروشندلدادگي

عاشقودلدادهبودممثلتو
درميانرقصتيغوجوشخون
همچوكوهاستادهبودممثلتو

وقتجاندادنبهراهعشقدوست
برسرسجادهبودممثلتو

خلقراباخطبههايدلنشين
درسحكمتدادهبودممثلتو

لالهگوندروسعتمحرابعشق
درسجودافتادهبودممثلتو

يدالله قائم پناه

مكا شفه
وآوارسياهآسمان
برشانههايكوه

آبي
جريانيناپيدا

برگيسواندرخت
وچمن

عرقكردهازهيجانمكاشفه
درروشنايصبح
صدايخداپيچيد
رازيگشودهشد...

حميدرضا شكارسري 
باورم كنيد

منعاشقمبرايخداباورمكنيد
چونلالهدرفضايصفاپرپرمكنيد

عاشقنهبرظواهردنيابهرويدوست
ازشهدمهراوپراينساغرمكنيد

تنگاستاينسرايموقتبرايمن
فكريبهحالايندلپرآذرمكنيد
دارمبهسرهوايسركويآننگار

دراينمسيرياريوشيداترمكنيد
هنگامهاياستدردلمنازشرارعشق
درخاكعشقومهرووفابسترمكنيد

جانمدرانتظاررهاييزغمبسوخت
رحميبهحالوروزدلمضطرمكنيد

ازقيلوقالمبهمدنياشدمملول
آتشزنيددرمنوخاكسترمكنيد

ايعاشقانوهمدل"راهي" دراينجهان
باوركنيدمرا،برايخداباورمكنيد

عليرضا بشكوه )راهي(

»

مشاوروزيرعلومومديركلاموربينالمللوزارتعلوموتحقيقاتفناوري
براي اسلامي جمهوري ابزارهاي مهمترين از فارسي زبان گسترش گفت:
هموارسازي براي علم ديپلماسي حوزه در ما و است نظام انديشه توسعه
خبرنگار گزارش ميكنيم.به تلاش بينالمللي ديپلماسيهاي و همكاريها
فارس،ارسلانقربانيباتأكيدبرضرورتگسترشزبانفارسيدرداخلو
خارجازكشورگفت:هنوزپردههايناشناختهايازفرهنگايرانيواسلامي
افرادرابهسويخودميكشاندودردگرگونيهايدنيايامروزادبياتفارسي
افرادرابهسويعشقورزيميبرد.امروزدانشجويانواستادانبرايآموختن

وتوسعهزبانفارسيبايداهتمامبيشتريانجامدهند.
امروز تنگنظريهاي بر پادزهري فارسيگو شاعران اشعار گفت: قرباني

وي كند. برقرار برادري براساس آيندهاي ميتواند كه است بشري جامعه
دربارهفعاليتهاياينوزارتخانهدرحوزهگسترشزبانفارسيگفت:مادر
رادر4محور فارسي زبان اهميتموضوع،گسترش لحاظ به وزارتعلوم
دنبالميكنيمكهيكيازاينمحورهاگسترشزبانفارسيوايرانشناسي
درقالباعزاماستادبهديگركشورهاستوتلاشكرديمزمينهرابراياعزام
استادانفراهمكنيم.قربانياظهارداشت:برنامهديگرمادورههايبازآموزي
زبانفارسياستكهتاكنونچنديندورهبرگزارشدهاست.ازسويديگر
گفتمانچهرهبهچهرهدربخشهمكاريهايبينالمللييكراهحلكليدي
استكهحضورافراددرايرانوآشناييآنهابافرهنگايراني-اسلاميباعث

ميشودتصويردرستيازاسلامواقعيداشتهباشند.

ارسلان قرباني:

زبان فارسي 
مهمترين ابزار 
براي توسعه 
انديشه  هاي نظام 
اسلامي است
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دوستي 
آنچهكهنهاشبهتراست"دوست" است.

حضرت علي عليه السلام
بهتريندوستتوآنكسياستكهگناهتورافراموشكندونيكيهاي

توراازيادنبرد.
امام حسن مجتبي عليه السلام

هزاردوستكماستويكدشمنبسيار.
لقمان حكيم

دوستيمثلاسنادكهنهاست،قدمتتاريخآنراقيمتيميكند.
گوته

آدميبايدهمهرابرادرخودبداند.
كنفوسيوس
نشاندوستنيكوآناستكهخطايتوبپوشدوتوراپنددهدو

رازتراآشكارنكند.
ابوعلي سينا
ازدوستنبايدبيشازآنخواستكهازنسيمصبحگاهيوبويگل

توقعداريم.
محمد حجازي 

دوستانخودرادرروزهايسختيانتخابكن.
حسين رحمت نژاد

تازه هاي كتاب«

 تار و پودي از عشق
"تاروپوديازعشق" عنوانديوان
اشعارشاعرناميوسخنسنجگرامي،
استادمحمدعليفرشياستكهدر
791صفحهچاپومنتشرشدهاست.
استاددرسال1307دريزدديدهبه
جهانگشودودرسال1390ديده
ازجهانفروبستوبهديدارحضرت

دوستنايلشد.
قالب در كتاب اين اشعار تمامي
بيشتر كه ميباشد قصيده و غزل
آنهارنگولعابمذهبي،عرفانيو

اندكياجتماعيدارد.اشعاريدرمدحومنقبتحضرترسول)ص(و
اهلبيتمطهرشوانتظارحضرتوليعصر)عج(ازويژگيهايبارز
اينديوانشعرميباشد.باغزليازاينكتاب،بهروحآنشاعرگرانمايه

درودميفرستيموبرايشغفرانالهيراآرزومنديم.
 كاروان دل

باشدبهكويدوستروانكارواندل
تابرحبيبعرضهكندداستاندل

بگشايگوشجانكهبههنگامهفراق
داردسخنبهمدحتدلبرزباندل
يكسرخريدهايمغمدوستراوليك
هرگزنبودماتمهجرانگماندل

پرميزندچومرغجگرخستهدمبهدم
گرديدهتابهگوشهتنآشياندل
ازابتدايحادثهديوانهگشتهاست
تاكاروانعشقشدهميهماندل
باراناشكسرخبباردزديدگان

خونيكهخوردهدرهمهعمرجاندل
"فرشي" زشامهجرمگوبيشازاينسخن

خاكستراستزآتشجاناستخواندل

نظري بر ساختارهاي نمادين شاهنامه
دكتر حسينعلي قبادي 

ادعاياينمبحثآناستكهاولا
پارهايازساختارهاهمچنينبسيارياز
تصاويرشاهنامهنمادينند،ثانيافردوسي
همباصراحتومستقيمياباكنايه
وغيرمستقيم،نمادينورمزناكبودن
ما به را خود نمادپردازيهاي و اثر

بازگفتهاست.
وجودتصويرهايعالينمادين،ازجمله
شب)نمادتورانيان(وروز)نمادايرانيان(،
كوه،دشت،اژدها،خورشيدوجامجم
شواهداستوارودلايلپايداروغيرقابل
انكارندو"چيزهااندرايننامهبيايدكه
سهمگيننمايدوايننيكوستچون
مغزاوبداني؛تورادرستگردد،چون
دستبردنآرشبهكمانوچونهمان
سنگكجاافريدونبهپايبازداشت
وچونمارانكهازدوشضحاكبر
آمدنداينهمهدرستآيدبهنزديك
كه آن معني؛ به بخردان و دانايان
دشمندانشبوداينرازشتگرداند
است."  فراوان اندرجهانشگفتي و
اين بر پژوهان شاهنامه از بسياري
باورندكه"داستانهايشاهنامه،بويژه
بخشاساطيريآننيزبهدليلانعكاس
اعمالوافعالخارقالعادهقهرمانانو
شخصيتهاياساطيريونيزوقايع
عجيبوغيرواقعيآنگاهگاهيتفسير
شدهاست." درواقعبهتراستتاويلرا
بهجايتفسيربهكارببريم؛چوندر
تاويلاستكهبايدازگذرگاهنمادعبور
كرد.فردوسيدرآغازشاهنامهبحث
سمبوليكونمادينبودناينحماسه

مليراصريحاگوشزدميكند:
تواينرادروغوفسانهمدان
بهرنگفسونوبهانهمدان
ازوهرچهاندرخوردباخرد
دگربررهرمزومعنيبرد

اگرچهابياتبالا،روشنترينحجتبر
رمزناكونمادينبودنشاهنامهاست؛
فردوسي،خوددرمواضعيفراوان،به
هنرنمادسازيووجوهنمادپردازيهاي

آثارخويشاشارهميكند:
تومرديورامردمبدشناس

كسيكاونداردزيزدانسپاس
هرآنكوگذشتازرهمردمي
زديوانشمر،مشمرشآدمي

طلوعوغروبچندينتنازپادشاهان
اسطورهاي،هزارسالسلطنتضحاك
وانجامكاروي،جمشيدوسرانجامش،
تولدفريدونونحوهپرورشوقيام
او،ماجراهايرستم،روايتهايهفت
خوانوروايتهايفرعيمرتبطباآن،
بيژن هفتخواناسفنديار،داستان
ومنيژه،زالورودابه،پردازشنقش
سيمرغ،كوهقاف،ديوسپيد،سياوش،
آغازوانجامكيخسرووجامويوديگر
بخشهاوپارههاينمادين،عاليترين
وهنريترينشكلپردازشنمادهاي

ساختاريجهانبهشمارميآيند.
ازآنجاييكهساختاربسياريازداستانهاي
شاهنامه،اساسانمادينشكلگرفتهاند؛
دركدرستومنطقيپيامهاينهفته
درآنهادرگروگذشتنازقشرظاهر
روايتهاورفتنبهدرونلايههاست.
برخلافواژگانوتصويرهايمفردو
مستقلكهاساسمتنصوفيهراميسازند
واصطلاحعرفانيخواندهميشوند،
درشاهنامهبيشترساختارروايتها،
نمادينواقعشدهوازاينجهتبه
متونعرفانيوصوفيانهشباهتپيدا
ميكنندكهدارايلايههايمعنايياند
وبرايشكارمعانيبلند،چارهايجز
شكافتنساختاروكشفمفاهيمنمادها
نيست؛"بايدبهچگونگيپديدآمدن
نمادهاآگاهبودودريافتكهچگونه
چهرهها،رويدادهاوسرزمينهايتاريخي
بهچهرهها،رويدادهاوسرزمينهاي
اسطورهاي،ديگرگونميشوند؛وبه
ميگردند. "نمادينه"  ديگر سخني
چگونهازميانهزاراننمونهپراكنده
تاريخي،نمونهايبرترينچوناننماد
سربرميآورد؛مثلااگررستمرافرا
يادآوريم،درمييابيمرستمپهلواني

استسراپاشگفتي؛ويژگيهاييراكه
دراوسراغداريم،هرگزدرهيچپهلوان
شناختهتاريخينميتوانيميافت.زادناو،
اسبگزيدناووباليدناوهمهشگفت
وبيپيشينهاست؛زوروبازويششگرف
است؛گرزشنهصدمنگرانيداردو
هرباركهبرخوانمينشيندگوري
بريانرايكبارهفروميخوردوازمغز
استخوانشنيزگردبرميآوردوچند

صدسالدرجهانميزيد".
وقايعاصليدرحماسهمليباكين
ايرجآغازميشودوباكينسياوشبه
اوجميرسدوافراسيابوكيخسروبه
عنوانمظاهرعمدهايندشمنيوكين
دربرابرهمقرارميگيرند.دربطناين
دشمنيوكينهدرحقيقتهمانرقابت
جنبهنيكيباشرنهفتهاستكهبا
دسيسههاينيروهاياهريمنيبرضد
ايرانودرصورت سرزميناهورايي
ادعايناحقفرمانرواييبرايرانزمين
وخواستاريفراهوراييآغازميشود
ودستسلموتوررابهخونايرجو
درپاسخبهآن،دستمنوچهررابه

خونتوروسلمآلودهساختهاست.
حضورافراسيابوكيخسروباصفات
متضاددراينعرصهپرنشيبوفراز
ظاهراحاكيازدومرحلهقوتوضعف
ايرانوتورانيادودورهفعالومنفعل
بودنافراسياباستكهخونتازهدر
رگهاياسطورهوداستانبهجريان
مياندازدوگناهوخودكامگيوسبكسري
كيكاووسقلمتقديررابهنگاشتنظهور
كيخسروبرايكينهجوييوخونخواهي
به برميانگيزد.ورودرستمدستان
و عرصهحماسه،طبيعتيكنواخت
عاديبخشاسطورهايشاهنامهرااز

روحپهلوانيوشكوهيخاص،غنيو
برخوردارميسازد.

اگرچهدرخلالروايتهايشاهنامه،
گاهحادثهايياقهرمانيآنچنانبزرگو
اصلينيستكهنمادينوسمبوليكبه
نظربيايداگرتمامتشاهنامهجستجوو
يكجادرنظرآوردهشود،قصدفردوسيدر
نمادپردازيروشنميگرددوحكمتو
اصالتهنرشدرنمادآفريني،بهتردرك
ميشود.بهديگرسخنطولحوادثو
نتيجهگيرينهايياستكهبهبرخي
حوادثشكلنمادينميبخشد.توجه
بهاعمالوافعالرمزيوخارقالعاده
درپردازشسلطنتپانصد،ششصد،
هفتصدوهزارسالهبعضيشخصيتها
وشروعسلسلهفرمانروايانازنخستين
مردونخستينانسانومفاهيمرمزي
بسياريازنامها،مثلكيومرثوپيشداد
وكي،آشكارانشانميدهدكهاين
شخصيتهادرواقعنموداريازليو
"آركيتايپ" ادوارواعصاروتمدنها
ونسلهايمردمهستند.ديوانواژدها
ودشمنانودرمقابلآنهانيكانو

پهلواناننيزنمودارازليمبارزهخيرو
شربهشمارميروند.كاوهآهنگرومردم
عاديورمزمردمي"چرمآهنگري" 
دربطنداستانضحاكبههرحالاز
حقيقتيبسيارعميقوآرمانيهمگاني
ونيرومندحكايتميكندتاحديكه
شيوهسنتيومعمولروزگارانگذشته
نيزكهمبتنيبرنسبتوانتسابهمه
اموربهفرمانروايانبود،نتوانستهاست

آنراحذفياتحريفسازد.
نقشآفرينيتعيينكندهكاوهآهنگر،
وجودقارنكاوگانبهعنوانسپهسالار
بزرگومقدمبرگرشاسبوسامدر

دستگاهفريدونومنوچهرشواهديبراي
اينمدعابهشمارميآيندو"درفشو
اختركاويان" كهبرخلافدرفشانفرادي
شاهانوپهلوانان،علامتجاودانهو
فرخندهپيروزيورمزقياموپايداري
روحمليومردميدربرابرتهديدها
وخطرهايبزرگواساسيمحسوب
ميشود،نمادنقشوهويتمردمي
درسيراسطورههايايرانياستوخود
دستمايهماندگاريحماسههايملي

برايادوارپسينواقعشدهاست.
فردوسي،نهتنهاپوياييواستمرارحيات
ايننمادهارادرداستانوحماسه،بلكه
درسراسرجريانحوادثتاريخيتا
جنگقادسيهنشانميدهدوتائيد

وتاكيدميكند.
درفشكاويانيدربطنرواياتداستاني
وتاريخيازاسطورهاينجاتبخش
حكايتميكندكهمتعلقبههيچسلسله
وشخصيمعيننيست،همانندفرايراني
كهبرعكسفركيانيطبيعتيعاموپايدار
وغيرمشروطدارد.اسطورهضحاك
وفريدونوكاوهدرچهارچوبروح

ايراني،ناظراستبهاساطيرابتدايي
وافسانههايقبلازاستقراروتاسيس
رسميدولتوقلمروقومايراني؛همچنين
اشارهداردبهدورانپيشازجدايياقوام
ايرانيوتورانيوبخشكردنفريدون
جهانراميانسهفرزندشكهبهطور
طبيعيبايادهايمبهمادوارآغازو
پارس دولت وظهور ماد قوم انجام
است.برخيداستانها جوشخورده
اگرچهممكناستكوچكوفرعيبه
نظربرسند،باپيگيريماجراوتوجهبه
ساختارهايداستانيدريافتهميشود
كهابزاريبرايماجراياصليبهشمار

ميروند.سرنوشتوسرانجامجمشيد،
بيشازخويبدومنشزشت،ازرمز
سرنوشتجباريتوسرشتتفرعن
وشگفتيهاياساطيرينشاندارد؛
و كيكاووس،ناشايستگي درباره ولي
ابلهانه، خويپستوپنداروكردار
بيشازهرچيز،تمهيدياستبراي
طرحضرورتايجادوتواليحوادث
برايتمهيدجرياناصليداستانيعني
پهلوانيهايرستمدستانوكينسياوشو
جنگهايبزرگانايرانوتوران؛فردوسي
همهجابهنمادينماندنماجراهاو
استمرارنمادينحوادثوفاداراستچه
آنجاكهجبههخيرراطراحيميكند
وچهآنجاكهجبههاهريمنيوشررا
پيميريزد.دراينجاهمهمهحوادث
اهريمنيجزئياندوفرعي،مگرآنكه
قرار داستان اصلي درخدمتطرح
گيرند.آنچهازنظرفردوسياصالت
دارد،رويكردبهاركانهنرياثر،يعني
پردازشنماديناستودرشاهنامهاو
داستانهايبزميهمامريمقدماتيو
فرعيبرايپردازشمتناسبترداستان
هايحماسيواقعميشوند.ماجراهاو
داستانهايعشقيدرشاهنامهاصل
وهدفنيستندونقشوسهمآنها
منحصرومحصوراستدرحدمقدمه
واقعشدنبرايماجراهايبزرگحماسي؛
چنانكهداستانزالورودابه،رستمو
تهمينه،بيژنومنيژه،سهرابوگردآفريد
و...تاتولدكيخسروونيزهمهازدواجها
باتوصيفهايبزمي،تمهيدتولدقهرماني

سترگوسرنوشتسازميشوند.
بهنظرميرسدداستانهاينمادين
شاهنامهاستحكاميكمخللدارندو
ازساختارياستواربهرهمندندوهريك
ازاجزاءياروايتهادرربطيمنطقيو
انسجامياصوليباديگراجزاظهورو
بروزپيداميكند.تيپهاوچهرههاي
نمادينديگريدردرونساختارهاي
داستانيشاهنامهحضوردارندكهامري
اتفاقيوخارجازحكمتشاعرنيست؛
بلكهدقيقاهركدامدرابعادواجزاي
و منتظم نقشلازم نظامكلي يك
متناسبخودراايفاميكنندومويد
سخنفردوسيواقعميشودكه"ازنظم،
كاخيبلندافكندهكهازبادوبارانوي
راگزندينخواهدبود"؛مانندشخصيت

ومنشكندرودركنارضحاك:
چوكشورزضحاكبوديتهي
يكيمايهوربدبهسانرهي

كهداشتيگنجوبختوسراي
شگفتيبهدلسوزيكدخداي
وراكندروخواندنديبهنام

بهكنديزديپيشبيداد،گام
در شاهنامه در نمادين نقشهاي
عناصر و بهحيوانات مواضع پارهاي
وابزارنيزتفويضميگردد؛ازجمله
"رخش" رستم؛"جام" كيخسرو،"چرم" 
و"پرچم" كاوهآهنگرو"گرز" و"آهن" 
و"گاوپرمايه" فريدون،نمادهايياند
كهدرخدمتنمادپردازيساختاركلي
شاهنامهقراردارند.گاو"پرمايه" همزمان
بازادهشدنفريدون،زادهميشودو
بهنحويشگفت،سرنوشتفريدونبا

وجوداوگرهميخورد":
همانگاو،كشنامپرمايهبود

زگاوانورابرترينپايهبود
زمادرجداشدچوطاووسنر

بههرمويبر،تازهرنگيدگر...
وهمينگاواستكهگوييفردوسيمقام
دايگيفريدونرابهاواعطاميكند:

بدوگفت:كاينكودكشيرخوار
زمنروزگاريبهزنهاردار
پدروارشازمادراندرپذير

وزينگاونغزشبپروربهشير
سهسالشهميدادازآنگاو،شير

هشيواروبيداروزنهارگير
بهعنواننتيجهميتوانگفت:اگرمباني،
قواعد،شيوهها،شگردها،اقسامواجزاي
نمادپردازيرادرنظرداشتهباشيم،
دريافتهميشودكهاثرگرانسنگشاهنامه
ژرفايخودنمادينه تاچهميزاندر

شدهاست.

»

آشنايي با شاعران جهان«

اريش فريد
مترجم: علي عبداللهي

"اريشفريد" درسال1921دروينزادهشدودرسال1988بر
اثرسرطانازجهانرختبربست"شعرحكيمانهوواقعنگرشاشكال
وراههاينوييپيشرويشعرمعاصرآلمانگذاشتهاست.شعرفريد

شعريسياسي-اجتماعيومتعهداست.
1- هراس و ترديد

ترديدمكن
بهآنكه
ميگويد
ميترسم
بترس

ازآنكه
ميگويد

ترديدراابدانميشناسم
2- انطباق

ديروزشروعكردم
كهبياموزمسخنگفتنرا

امروزميآموزمسكوتكردنرا
فردادستميشويماز

آموختن
3- خاموش

چرا
بازهم

شعرمينويسي
بااينكهميداني

بدينسياقتنهاوتنها
بهكمترينهدف

دستمييابي
اينرابيصبرانه

دوستانيازمنميپرسند
كهباشيوهخود

تنهاوتنها
بهكمترينهدف

دستمييابند
ومن

هيچپاسخي
برايآنانندارم

»

 به نظر مي رسد داستان هاي نمادين شاهنامه استحكامي كم خلل دارند و 
از ساختاري استوار بهره مندند و هر يك از اجزاء يا روايت ها در ربطي منطقي 
و انسجامي اصولي با ديگر اجزا ظهور و بروز پيدا مي كند. تيپ ها وچهره هاي 
نمادين ديگري در درون ساختارهاي داستاني شاهنامه حضور دارند كه امري 
اتفاقي و خارج از حكمت شاعر نيست؛ بلكه دقيقا هر كدام در ابعاد و اجزاي 

يك نظام كلي نقش لازم منتظم و متناسب خود را ايفا مي كنند »

اشك پنهان 
بايدبرايغربتانسانگريستن

برسفرههايمنتظرنانگريستن
بايدبهحالمردمنامهربانشهر
مانندابردرشببارانگريستن

بايدبراياينهمهبغضيكهدرگلوست
شبرابهانهكردنوپنهانگريستن

درروزگاروحشتوتشويشواضطراب
بايدبرايغربتانسانگريستن

مجتبي تونه اي- قم

براي رسول اكرم )ص(
آمدكهسرايعدلبنيادكند
ويرانازبن،بنايبيدادكند

ازكعبهنورآمدوبتراكشت
تاعالمكفرازخدايادكند

*
ازحادثهدرشبيخبردارشدم
ازخوابهزارسالهبيدارشدم

شمشيركشيدهتاختمبردلشب
درسرخيشمشيرپديدارشدم



وقتاستكهنغمهايدگرسازكنيم
شعريزعروجوعشقآغازكنيم
شعرينهزاستعاره،تمثيل،ايجاز

تدوينحماسهايزاعجازكنيم!
*

ازعمرگذشتهجزيكيآهنماند
ازخرمنعشقجزپريكاهنماند

ميبايدسوختهمچوشمعيتاصبح
خورشيدصفتكهغافلازماهنماند

محمدعلي دهقاني- دانا

                                    سراي عدل


